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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
الحمدَ بالنِّعم و النِّعمَ بالشّکر. نَحمَدُه علٰی آلائهِ کمٰٰ نَحمَدُه علٰی بَلائهِ، و نَستعَینهُ علٰی  الحمدُ للَه الواصلِ  

اعِ إلٰی ما نُُِیَت عنه، و نَستغَفرُه مماّ أحاطَ به عِلمُه و أحصاهُ کِتابُه؛ عِل  مٌ غیُ هذه النفّوسِ البطِاءِ عمّٰ أُمِرَت به، السِِّّ
قاصٍر و کتابٌ غیُ مُغادرٍ، و نؤمنُ به ایمٰنَ مَن عایَنَ الغُیوبَ و وَقفَ علٰی المَوعود؛ِ ایمٰنًا نفیٰ إخلاصُه الشّّکَ و 

، و نَشهَدُ أن لا شََیکَ له[ و أنّ محمّدًا ]صلّی اللَه علیه و آله و سلّم[ عبدُه و رسولُه؛  إله إلّا اللَه ]وَحده لا یَقینهُ الشّکَّ
 یثقُلُ میزانٌ تُرفَعانِ عنه. یََفُِّ میزانٌ توضَعانِ فیه و لا تانِ تُصعِدانِ القولَ و تَرفَعانِ العملَ، لاشهاد

اوصیکُم عبادَ اللَه بتقویٰ اللَه الّتی هی الزّادُ و بها المَعادُ ]المعاذ[؛ زادٌ مُبلِّغٌ و مَعاذٌ ]معاد[ مُنجِحٌ، دَعا  
 ١ واعٍ؛ فأسمَعَ داعیها و فازَ واعیها.إلیها أسمَعُ داعٍ و وَعاها خیُ 

 أعوذُ باللَه مِن الشّیطان الرّجیم 
لهمۡ یهكُن  لهمۡ یوُلهدۡ * وه دُ * لهمۡ یهلِدۡ وه مه ُ ٱلصَّ دٌ * ٱللَه ُ أهحه حِیمِ* قلُۡ هُوه ٱللَه حۡمٰنِ ٱلرَّ ِ ٱلرَّ لَّهُۥ كُفوًُا  ﴿بسِۡمِ ٱللَه

﴾ دُُۢ أهحه
٢ 

بارِک علٰی أوّل العددِ و صاحبِ الأمدِ الّذی روحُه نُسخةُ الأحدیّة فی اللاهّوت اللَهمّ صلِّ و سلّم و زِد و  
العَبدِ المُؤیّد و الرّسولِ المُسدّد  3و جَسدُه صورةُ معانی المُلکِ و الملکوتِ، طاوسُ الکبریاءِ و حَمامُ الجبروتِ 

یَ فی السّمٰء بأحمدَ و فی الأرضِ أبی القاسمِ المصطفیٰ  محمّد، و علٰی أخیه و ابن عمّه و خلیفته و وَزیره الّذی سُمِّ
لیَن و یَعسوبِ الدّین و أمیالمؤمنین آیتک العُظمیٰ و النّبإ العظیمِ علّی بن أبی طالب، و علٰی قائدِ الغُرِّ المُحَجَّ

رّةِ البَیضاءِ فاطمة الزّهراء، و علٰی ال سّبطیِن سیدَّیْ شبابِ أهل الجنةّ الصّدیقةِ الطّاهرة الشّفیعةِ فی یومِ الجزاءِ و الدُّ
الحسنِ و الحسیِن، و علٰی الأئمة مِن وُلده حُجَجِک علٰی خَلقِک و أُمنائک فی عبادِک علّی بن الحسین و محمّد بن علیٍّ 

                                                      
 .١٦٩البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
 :٢٥٦، ص 3اللَه شناسی، ج : ترجمه(. ١١٢)سوره إخلاص  ٢
به اسم خداوند که دارای صفت رحمانیّت و رحیمیّت است. بگو: داستان از این قرار است که خداوند دارای صفت احدیّت »

زاید و زاییده نشده است. و خالی نیست.( نمی پُر است و تو است. خداوند صمد است. )مقصد و مقصود همه است، یا تو
 «باشد.تواند بوده کس برای او همتا و انبازی نمیهیچ

السلام در هنگام دفن جسد مطهّر  ، کلام شریف امیرالمؤمنین علیه١٧٥٥، ص ٤برگرفته از ناسخ التواریخ )انتشارات اساطیر(، ج  3
 رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم.
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ة و جعفر بن محمّدٍ و موسٰی بن جعفرٍ و علیِّ بن موسٰی و محمّد بن علیٍّ و علّی بن محمّدٍ و الحسن بن علیٍّ و الحجّ 
 القائم المهدیّ.

اللَهمّ إنا نَرغَبُ إلیک فی دَولةٍ کریمةٍ تُعزُّ بها الإسلامَ و أهلَه و تُذلُّ بها النفّاقَ و أهلَه و تََعلُنا فیها مِن  
 ١الدّاعیَن إلٰی طاعتک و القادةِ فی سبیلک و تَرزُقُنا بها کرامةَ الدّنیا و الآخرة.

 پیامبر، تنها اُسوه و مقتدای سالکین
نْ كهانه أعوذُ باللَه مِن الشّیطانِ الرّجیم. بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم.  نهةٌ لِمه سه ةٌ حه ِ أسُْوه سُولِ اللَه ﴿لهقهدْ كهانه لهكُمْ فِي ره

ثِیرًا﴾ ه كه ذهكهره اللَه الْیهوْمه الْْخِره وه ه وه  ٢.یهرْجُو اللَه
وجود عید است؟ مگر چه تحوّلی بهامروز روز عید است، روز شادی و انبساط است. چرا امروز روز  

 آمده است و منظور و مقصود ما از عید چیست؟ چرا خداوند امروز را روز عید قرار داده است؟
جهت رسیدن به لقاء پروردگار و اگر قرار باشد که شما به»فرماید: خداوند در این آیۀ شریفه می 

ال و کردارتان اُسوه قرار بدهید، بهترین اُسوه و جهت ادراک روز جزاء، شخصی را در این عالم برای أعمبه
 «بهترین مقتدا رسول من و پیامبر من است.

این تأسّی برای چه کسانی است و چه کسانی قابلیت دارند که پیغمبر را مقتدای خودشان قرار بدهند  
از بین همۀ افراد، فقط و ها و شود که از بین همۀ مقتداها و از بین همۀ اُسوهو این توفیق نصیب چه کسانی می

اللَه را اُسوه و مقتدای خودشان قرار بدهند؟ برای کسانی که امید دارند به لقای پروردگار فقط جناب رسول
 ای ندارد جز اینکه پیغمبر را اُسوه قرار بدهد.برسند! کسی که به لقاء پروردگار امید دارد، چاره

های سوی راهاط مستقیم زیادند، در این دنیا خوانندگان بهدر این دنیا داعیان به حق و مبلّغین به صر 
های متعدّدی موجود است و هر شخصی در عالم خیال و عالم مختلف بسیارند، در این دنیا برای هر فردی اُسوه

عنوان اُسوه و مرجع و کسی که قابلیت دارد از او پیروی کند قرار تصوّرات و عالم مُدرکات خود، فردی را به
 گزیند.دهد و به مقتضای تصوّرات خود، آن شخص مطلوب را برمیمی

دنبال دنبال باطل است، امکان ندارد مرد حق را برای خودش اُسوه قرار بدهد و کسی که بهکسی که به 
روزی دچار توهّم و تصوّرات  سه حق است، امکان ندارد فرد باطلی را اُسوه قرار بدهد! بله، ممکن است دو

                                                      
 ، فرازی از دعای شریف افتتاح.٥٨١، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
 :٢٨٠، ص ٩ام شناسی، ج . ترجمه: ام٢١( آیه 33سوره أحزاب ) ٢
و حقّاً و تحقیقاً از برای شما در رسول خدا، مادّۀ تأسّی و جهت پیروی و تبعیّت است؛ مادّۀ تأسّی نیکویی، برای کسی که آرزوی »

 «لقاء و دیدار خدا را داشته باشد و روز بازپسین را و یاد خدا را زیاد بنماید.
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آید، حقیقت مسئله و قضیه برای طرفین روشن بالأخره با توجه به اختلاف و تطوّراتی که پیش میبشود، ولی 
دنبال لقای پروردگار نیست، دهند. آن کسی که بهشود و خود را در انطباق با اُسوۀ خود تطبیق میمی

واسطۀ ی بهسه صباح نخواهی روزی از رسول خدا و از مرام او جدا خواهد شد. ممکن است دوخواهی
دنبال حضرت بیاید و از سری تصوّرات و با توجه به بعضی از قضایا و جهاتی که جاذب و جالب است، بهیک

او متابعت کند، اما چون در عالم خیال و در عالم تصوّر نتوانسته است مرام آن حضرت را در وجود خود محقّق 
 شود.ی جدا مینخواهکند و خود را با شرایط تأسّی تطبیق بدهد، خواهی

کردند کجا چنانی میآمد از او استقبال آنبعد از پیغمبر چه شد؟ آن افرادی که وقتی رسول خدا می 
آن افرادی  ١ربودند کجا رفتند؟!عنوان استشفا و تبرّک از هم میرفتند؟! آن افرادی که آب وضوی پیامبر را به

کردند کجا رفتند؟! اینها طرف قد عَلم میطرف و آنکه همیشه در صف اول و دوم و در کنار رسول خدا این
السّلام تبعیّت کنند؟! چون مقصد آنها لقای الهی نبود، مقصد  چرا رفتند و چرا نتوانستند از امیرالمؤمنین علیه

آنها رسیدن به آن حقیقتِ مُرّ و رسیدن به آن واقعیتی که ممکن است ادراک آن واقعیت در بسیاری از اوقات 
وجود بیاورد نبود! آنها ها و یُسرها را برای انسان بهها و سختیها و صعود و حضیضنشیب و ز فرازبعضی ا

دنبال آن حقیقت نبودند، بلکه شکل و شمایل رسول خدا آنها را فریفته بود، ظاهر رسول خدا آنها را مجذوب به
برده بود. آیا اگر  در آن منویاتشان فروها و فتوحات در زمان رسول خدا آنها را ها و پیروزیکرده بود، جنگ

شد، باز هم آنها بودند و همراه رسول خدا حسب ظاهر به شکست منتهی میها و غزوات پیامبر بههمۀ جنگ
 خواستند؟! ابداً!علیه کفار برمی رفتند و در کنار او به جهاد برمی

حق وجود دارد بسیار است؛ صراط  هایی که در قبال راه مستقیم و صراطعلت مسئله این است که راه 
حقی که هیچ نوع شائبۀ شرک و مزج با اهواء و حالات و تعلقات به دنیای دنیّ در آن وجود ندارد! در بسیاری 

دنبال راه مستقیمی است که هیچ نوع از موارد، حق با شرک و صحیح با سقیم آمیخته است. آن شخصی که به
منویات پیامبر است، باید خیلی توجه کند و در تمام احیان و اوقات، صد مطابق با  در اعوجاج ندارد و صد

مقدار از آن دایره کنار برود،  اعمال و اقوال و خطورات خود را با آن معیار و محک کلی تطبیق بدهد؛ اگر یک
 به همان مقدار رسول خدا را برای خودش اُسوه قرار نداده است!

 اءَ رَبِّهِ...﴾تفسیر آیۀ ﴿فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِق
ب هِِ فرماید: آیۀ شریفه می  ً وه لا یشُْرِكْ بعِِبادهةِ ره لاً صالِحا لْ عهمه ب ِهِ فهلْیهعْمه نْ كانه یهرْجُوا لِقاءه ره ﴿فهمه

دا﴾  ٢.أهحه
                                                      

 .٩٩، ص ١رجوع شود به صحیح البخاری، ج  ١
 :٢3٧، ص ١. ترجمه: اللَه شناسی، ج ١١٠( آیه ١٨سوره کهف ) ٢
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منظور از لقای پروردگار چیست؟ اگر منظور از لقای پروردگار، لقای الطاف و نعمات الهی است،  
ان نکرده است؟! اگر منظور از لقای پروردگار رسیدن به بهشت و فیوضاتی است که طور بیچرا خداوند این

نحو بیان کند! منظور از رسیدن به لقای پروردگار ادراک توانست به اینخداوند مقرر کرده است، خداوند می
 ت دارد.مراتب صفات و اسماء الهی هم نیست، چون این مسئله با خود پروردگار و با ذات پروردگار تفاو

عمل صالح با عمل « اگر کسی امید به لقای مرا دارد اولًا باید عمل صالح انجام بدهد!» فرماید:می 
توان تا است. عمل صالح یعنی عمل راجح و شایسته و بایسته؛ عملی که بهتر از آن را نمی حَسن و عمل نیک دو

ر به[ نماز، به هر نحوی اگر نماز را بخوانیم اینکه عمل خوب انجام بدهد! ما در اطاعت از ]امتصور کرد، نه
که با شرایط ظاهر تطبیق کند اسقاط تکلیف شده است، ولی اسقاط تکلیف در مرتبۀ ظاهر، نه اسقاط درصورتی

کند؛ نویسند نمازی است که فقط رفع تکلیف ظاهر را میتکلیف در مرتبۀ باطن! نمازی که در رسائل عملیه می
آداب و ترک از محرمات و شرایط نماز قیام کند؛ لباس او طاهر باشد، بدن او از طهارت اینکه شخص به رعایت 

حَدثی و خَبثی پاک باشد، نماز را رو به قبله بخواند، هنگام نماز به غیر از الفاظ نماز، لفظ دیگری بر زبان نیاورد؛ 
قضا ندارد، نمازی است که برای حسب ظاهر کند، نمازی است که بهاین نماز نمازی است که اسقاط تکلیف می

اللَه است عموم افراد در مرتبۀ ظاهر و دانی تعیین شده است، اما آیا آن نمازی که معراج مؤمن است و مقرّب إلی
شود انسان آن نماز را با یک معنای دیگری در مقابل پروردگار أدا کند این نماز است؟! آیا نمازی که موجب می

ار را اصلاً در مقابل خود نبیند و حالی برای او پیدا بشود که مصلّی و مقتدایی و اختلافی و در هنگام نماز پروردگ
﴿إِیَّاكه السّلام وقتی که به  بین این دو احساس نکند این نماز است؟! آیا آن نمازی که در آن نماز امام صادق علیه

السّلام حالت  ازی که برای امیرالمؤمنین علیههمین نماز بود؟! یا آن نم ٢افتدرسد به روی زمین میمی ١نهعۡبدُُ﴾
کند! آن نماز، نمازی است که امید لقای این نماز بود؟! این نماز خیلی تفاوت می 3شدصعقه و غش پیدا می

پروردگار در آن نیست؛ آن نماز، نمازی است که رسیدن به فنای در ذات احدیّت در آن نماز معنا ندارد! آن 
یر خداوند متعال تواند مقرّب باشد که در موقع نماز، ذهن مصلّی از هرچه غنمازی معنا دارد و آن نمازی می

 است ]منصرف[ بشود.
دهند متفاوت نظر قرار می بنابراین مراتب مدرکات افراد نسبت به آن مقصدی که آن مقصد را مدّ  

                                                      
کس را با پروردگارش انباز و پس هرکس امید دیدار و لقای پروردگارش را داشته باشد، باید حتماً کار نیکو انجام دهد و هیچ»

 «همتا قرار ندهد.
 .٥( آیه ١سوره فاتحه ) ١
 .١٠٧فلاح السائل، ص  ٢
 .٧٩ص الأمالی، شیخ صدوق،  3
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 کند، نه بیشتر!است و هر شخص براساس مدرکات خودش برای رسیدن به آن مقصد تلاش می
لۡ عه   ب هِۦِ فهلۡیهعۡمه ن كهانه یهرۡجُواْ لِقهاءٓه ره ا﴾﴿فهمه دهُۢ ب هِِٓۦ أهحه لاه یشُۡرِكۡ بعِِبهادهةِ ره ا وه لاا صٰلِحا ]اگر کسی امید به  ١.مه

لقای مرا دارد،[ نباید در حال عبادت و در حال بندگی شرک بورزد. منظور از شرک ورزیدن در این آیه، 
 شدن همچون مشرکین نیست، چون آن از بحث خارج است و بحث راجع به مؤمنین است؛ مؤمنین مشرک

نباید شرک بورزند، مشرکین که از دایرۀ مسئله خارج هستند. شرک نورزیدن به همان معنایی است که 
خواهد از مأذنه پایین بیاید و مردم را برای خوردن هنگامی که می السّلام در آن شب ضربت امیرالمؤمنین علیه

 فرماید:نماز بیدار کند و راهی محراب شهادت بشود در آنجا می
آن شرک منظور  2«ا باز کنید برای شخصی که یک آن در طول عمر به خدا شرک نورزید!راه ر» 

اینکه منظور نظرش نبود، یک عمر غیر از لقای خدا چیزی را در ذهن نیاورْد؛ نه است. یک عمر غیر از خدا مد  
تخی ل و تصو ر  وقت در دائرۀاین شرکی است که عبادت اوثان باشد یا عبادت اصنام باشد. آن شرکی که هیچ

خدا با خدا در جمیع أعمال و در جمیع أفعال در طول عمر بود. اگر این  دادن غیر طراز قرارعلی نیامد، هم
معنا و این مسئله در کسی محقّق باشد، قطعاً به لقای الهی و لقای پروردگار خواهد رسید و هرچه ما از این 

دهیم به همان مرتبه هم خواهیم گذاریم و همت به خرج میمیمسئله تنزّل کنیم، بسته به آن مقداری که مایه 
حالا این دیگر بسته به آن  3«گیری!به هر مقدار که پول بدهی، به همان مقدار آش می»اند: رسید. از سابق گفته

توانیم گول بزنیم دهد، راه هم مشخص و مسیر هم معی ن و خود را هم نمیهمتی است که هر شخصی قرار می
قدر قضایا روشن است که قدر مسئله واضح است و آنتواند خودش را گول بزند. آنکس نمیان! هیچآقاج

تواند خودش را گول بزند. اگر شخصی خودش را گول بزند و اگر شخصی خیال کند که خدا را کسی نمی

                                                      
 .١١٠( آیه ١٨سوره کهف ) ١
 :3١٠، ص 3السلام، ج طالب علیهممناقب آل أبی ٢
 المؤمنینَ[: لَا مَفَرَّ مِنَ الْأَجَلِ وَ خَرَجَ قَائِلا:قَالَ ]أمیرُ»

فِی اللَهِ ذِی الْکُتُبِ وَ  ** خَلُّوا سَبِیلَ الْجاهِدِ الْمُجاهِد
 ذِی الْمَشاهِد

وَ یُوقِظُ النّاسَ إِلَی  ** فِی اللَهِ لَا یَعْبُدُ غَیرَ الْواحِد
 الْمَسَاجِد

 
 :١٥٩، ص 3امثال و حکم، ج  3
 «خوری.هر چه پول بدهی آش می»
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 گول زده است بداند که در اینجا برد با او و باخت با این است.
 ص عمل صالحنیاز به اُسوه در تشخی

توانیم به تمام زوایا صالح انجام بدهیم، آن عمل صالح چیست؟ آیا ما می خواهیم عملحالا ما می 
توانیم، پس[ نیاز به توانیم تمام آنچه برای لقای پروردگار لازم است را آماده کنیم؟! ]نه نمیبرسیم؟! آیا ما می

نیم، نیاز به فردی داریم که او با خلوص نیت و صفای باطن اُسوه داریم، نیاز به شخصی داریم که به او تأسّی ک
تر تواند برای این مسئله از پیغمبر شایستهمزج بین حق و باطل این راه را رفته باشد؛ و چه کسی می و عدم

تر باشد؟! اگر ما رسول خدا را نداشتیم چه تواند برای این مسئله از رسول خدا شایستهباشد؟! چه کسی می
 ایم؟!کردیم؟! واقعاً به این مسئله فکر کردهیم؟! و اگر دستورات رسول خدا نبود چه میکردمی

 فرماید:در آن آیۀ شریفه می 
 ﴾ُ ه فهٱتَّبعِوُنِي یحُۡبِبۡكُمُ ٱللَه خواهید به لقای او اگر شما خدا را دوست دارید و می» ١؛﴿إِن كُنتمُۡ تحُِبُّونه ٱللَه

 «دنبال من بیایید ]تا خداوند نیز به شما محبت داشته باشد![د، باید بهبرسید باید از من اطاعت کنی
این معنایش چیست؟ معنایش این است که اهواء خودتان را کنار بگذارید، تصوّرات خودتان را کنار  

 ت.ینفک اس نظر قرار بدهید که محبت الهی با متابعت و تقلید از پیغمبر لا بگذارید، متابعت مرا در هر آن مدّ 
قدر باید در مؤمن آن مسلم و یک یک»فرمودند: ـ می علیه اللَه رضوان مرحوم علّامه طباطبائی ـ 

« های لباس رسول خدا باشد!های لباسش هم مانند کیفیّت تُکمهتأسّی به پیامبر اکرم قوی باشد که حتی تُکمه
طور لباس ول خدا هستیم، باید ایناگر ما شیعۀ رس ٢«تُکمۀ لباس رسول خدا روی شانه بود.»فرمودند: می

 بپوشیم.
حالا منظور ایشان این نیست که در هر خصوصیتی ولو اینکه مقتضای بعضی از ازمنه هست انسان به  

نحو تبعیّت کند، بلکه منظور این است که محبت به رسول خدا و محبت به پروردگار انسان را از خیلی این
 دارد.لی از مسائل نگه میدارد و انسان را از خیچیزها بازمی

 معنای واقعی تبعیت از پیامبر
شود، بلکه دنبال آن حضرت هستیم و شیعۀ آن حضرت هستیم مسئله تمام نمیبه صرف اینکه ما به 

کرد، اخلاق رسول خدا چطور بود، در ارتباط با مردم چگونه ما باید ببینیم که پیغمبر خدا در طول عمر چه می
کرد، در اجرای حق چگونه شد چگونه عمل میتباط با قضایا و حوادثی که برای او پیدا میکرد، در ارعمل می
کرد؟! اگر شخصی بتواند این مسئله را ادراک کند که رسول کرد، در زندگی داخلی چگونه عمل میعمل می

                                                      
 .3١( آیه 3سوره آل عمران ) ١
 .١٢١رجوع شود به سنن النبی صلّی اللَه علیه و آله و سلّم، علّامه طباطبائی، ص  ٢
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است همیشه و در نخواهی مجبور خدا در تمام ایام عمر به غیر از پروردگار به چیز دیگری نیندیشید، خواهی
تمام احوال، در کنار أعمال و کردار خود، حدّاقل وجود صوری و وجود برزخی و مثالی آن حضرت را مشاهده 

توانیم هر نوع قضاوتی توانیم هر کاری انجام بدهیم؟! دیگر میوقت با توجه به این نکته دیگر میکند. آن
 توانیم!توانیم این کارها را بکنیم؟! دیگر نمییم؟! میتوانیم از بعضی از مسائل طفره بروبکنیم؟! دیگر می

اند، مجانی برای آن کنید این مقامی که به رسول خدا دادهپیغمبر اکرم چگونه بود؟ شما خیال می 
 توانیم یک روز از آنچه بر رسول خدا گذشت را تحمل کنیم؟!دست آمد؟! آیا ما میحضرت به
برش هستند و به دور او اجتماع  و چه شخصی است که با علم به اینکه تمام این افراد که الآن در دور 

ایستند و کلام او را دربارۀ روز همین افراد رو در روی او می مند هستند، یکاند و از نعمات او بهرهکردهمی
کنند و بعد از وفات و همه پشت به او می کنندالسّلام قبول نمی خلافت و وصایت صهر او امیرالمؤمنین علیه

حال عین در ١کنند،قطعه میآورند و دخترش را در جلوی چشمان شوهرش قطعهاو به خانۀ دختر او هجوم می
ای که خداوند به او محوّل کرده است تخطی نکند و مسائل را صبر کند و استقامت کند و یک قدم از آن وظیفه

داند؟! اگر چنان برخورد کند که گویی هیچ از این مسائل و قضایا نمیبا افراد آن طوربه رو نیاورَد و همین
نفر به ما اهانتی بکند، تا چند  کنیم! اگر یکحرف بزند تا چند سال آن قضیه را پیگیری می نفر به ما یک یک

 بریم!سال از ذهن خود بیرون نمی
کنیم وری به این مقام رسیدند؟! ابداً! ما خیال میطکنید رسول خدا و امیالمؤمنین همینشمٰ خیال می 

طوری به امامت رسید؟! سیدالشهدا همین قِسم به آن مقام شفاعت کبریٰ رسید؟! امام مجتبیٰ امام سجاد همین
طور نبود! امام مجتبیٰ چه کسی بود؟ امام ذاتیه رسید؟! نه، این ۀطوری به آن مقام طهارت مطلقالسّلام همین علیه
ظاهر  ۀیٰ کسی بود که در مظلومیت مانند او در ائمه وجود ندارد! کسی که با آن مقام و با آن موقعیت در رتبمجتب

السّلام بیشتر  نظرِ نمود و بروز اگر قطعاً از سیدالشهدا علیهو در آنچه موجب جلب توجه مردم است از نقطه
کنند این است رسد، اول کاری که با او میامامت می السّلام وقتی که به نباشد کمتر نیست. این امام مجتبیٰ علیه

همه شهدا را در این جنگ به که تمام زحماتی که پدرش در طول هجده ماه جنگ و نبرد با معاویه به خرج داد و این
کنند! این دهند، همین مردم به آن حضرت پشت میاسلام تقدیم نمود، همین مردم تمام زحمات پدرش را بر باد می

مُذلّ »کنند و به او کنند و به او اهانت میترین دوستان پدرش به او پشت میجای خود، بلکه نزدیکم بهمرد

                                                      
 .3٠سیاسة، ص الإمامة و ال ١
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، السّلام بعد از اینکه مردم برگشتند توانم اسم آنُا را ببَرم! این امام مجتبیٰ علیهکسانی که نمی ١گویند!می« المؤمنین
 دنبالش نیامد!یک نفر به

خدا به ]صورت[ عادی و به همین راحتی تاج کرامت و تاج افتخار ولایت تامه  کنید کهشما خیال می 
اند و آنها را اند و ملائکه از یمین و یسار دنبال آنها را گرفتهرا بر سر ائمه گذاشته و آنها بر روی تخت نشسته

، خود اینها اول کسی بودند طوری نیست! اول خود اینها آمدند و به این آیه عمل کردندزنند؟! نه آقا، اینباد می
که آمدند و آن طعم تلخ محبت و طمع تلخ زحمت و مرارت تعلق به پروردگار را بر خود خریدند و گفتند ما 

 این هستیم.
لکن أعینونی بوَرعٍ و اجتهادٍ و  تَقدِرونَ علٰی ذلک و ألا و إنّکم لا»فرماید: السّلام می امیرالمؤمنین علیه 

کمی جلو بیایید، عیب ندارد ما از شما  قدری و یک توانید به پای من برسید، ولکن یکما نمیش ٢؛عفّةٍ و سَدادٍ 
 «کنیم!قبول می

 کلام امیرالمؤمنین در لزوم تأس ی به پیامبر
 فرماید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه 
. فتأسَّ بنبیکّ الأطیَب و لقد کان فی رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم کافٍ لک فی الأسُوَة..» 

. و لقد الأطهَر، فإنّ فیه أُسوةً لمَن تأسّیٰ و عَزاءً لمَن تَعزّیٰ، و أحبُّ العبادِ إلٰی اللَه المُتأسّی بنبیّه و المُقتصَُّ لأثرِه..
 3«.اللَه ]صلّی اللَه علیه و آله و سلّم[ ما یدلّک علٰی مَساوی الدّنیا و عُیوبها کان فی رسول

نظر قرار بدهید،  کند که شما به او تأسّی کنید، برنامۀ او را مدّ فرماید که پیغمبر کفایت میحضرت می 
دنبال مطالعۀ احوال و أفعال پیغمبر و کیفیّت اختلاط او با افراد و در تاریخ پیغمبر تفکر و تأمل کنید، به

بشنوید، بلکه خودتان بروید و خصوصیّات او بروید و منتظر این نباشید که از این شخص یا آن شخص مطلب 

                                                      
 .3٠٨تحف العقول، ص  ١
 ، تعلیقه:3٥٤، ص ١٢. ترجمه: مطلع انوار، ج ٤١٧البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ٢
 «آگاه باش که شما بر چنین رفتاری توانا نیستید، ولی مرا به ورع و کوشش و عفّت و پیمودن راه سداد و رشاد یاری کنید.»
 :٢٧٩و  ٢٧٨، ص ٩. امام شناسی، ج ٢٢٨ ـ ٢٢٦)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهج 3
کردن به او کفایت  کردن، و اقتدا و تحقیقاً در رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله حقیقت و واقعیتی است که برای تو در تأسّی»

که  تر، طیّب و طاهرتر است ـپاکیزه تر وکند.... پس تو ای مرد مسلمان، تأسّی کن به پیغمبر خودت که از همه پیامبران پاکمی
ـ زیرا که در او الگو و نشانه و مادّه تأسّی و پیروی است برای کسی که اقتدا کند و تأسّی نماید، و نشانه  درود باد بر او و بر آل او

اللَه علیه و آله  و علامت صحیح انتساب است برای کسی که بخواهد خود را به او نسبت دهد.... و تحقیقاً در رسول خدا صلّی
 «های دنیا!های دنیا، و عیوب و زشتیچیزی است که راهنمای تو است بر بدی
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کار ببندید! چرا منتظر کرد و آن را بهها را مطالعه کنید، ببینید پیغمبر در قضایای مختلف چگونه عمل میکتاب
طبق سلیقۀ خود مسائل را برای شما تفسیر و توجیه کند؟! چرا خودتان  این هستید که هر شخصی بیاید و بر

 دهید؟!کنید و صحیح را از سقیم تشخیص نمیروید و به مآخذ رسیدگی نمینمی
؛ آن و أحبّ العباد إلٰی اللَه المُتأسّی بنبیّه« »کند که شما تأسّی کنید!؛ کفایت میکافٍ لکَ فی الأسُوة» 

ترین افراد در نزد پروردگار تر باشد و محبوبتر است و دوست دارد که به خدا نزدیککسی به خدا نزدیک
 «دنبال اثر او برود.تأسی کند و بهاست که به پیغمبر 

 بیتشدت تأس ی سلمان به اهل
روز شخصی وارد مسجد پیغمبر شد. ظاهراً هوا  ای یادم آمد. در روایت داریم که یکدر اینجا قضیه 

السّلام  نفر بر روی زمین است. وقتی که به مسجد رسید دید که امیرالمؤمنین علیه بارانی بود. دید جای پای یک
سلمان « بینم، ولی شما دو نفر هستید!من جای پای یک نفر را می»لمان فارسی در مسجد هستند. گفت: و س

 «توانم پایم را غیر از جای پای علی جای دیگر بگذارم؟!مگر من می»گفت: 
شود سلمان! سلمان که وقت میگذارد، آنببینید، حتی در جای پا گذاشتن، پایش را جای پای او می 

سلمان کسی است که غیر  ١شود! سلمان کسی است که غیر از علی چیزی در ذهن او نیست!لمان نمیبیخود س
پندارد، بعد به افراد دیگر! به این قضیه خوب توجه کنید! در از پیغمبر کسی در ذهن او نیست! اول به او می

دهد و وقتی نظر قرار می او را مدّ پندارد، بعد اگر چیزی زیاد آمد به بقیه! در حوادث اول مسائل اول به او می
گذارد، اما اگر ما وقتی کند. خدا در دل این فرد نور ایمان میآید ببیند که با او چه میکه به او پرداخت حالا می

                                                      
 :١33الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١

السلام(: ما أکثرَ ما أسمَعُ منک یا سیّدی ذکرَ  عن منصورٍ بُزُرجَ قال: قلتُ لأبی عبداللَه الصّادق )علیه»
قلتُ: لا! قال: “ سی، و لکن قل سلمانَ المُحمّدی! أ تَدری ما کَثرةُ ذِکری له؟تقُل الفارِ لا”سلمانَ الفارِسی! فقال: 

السلام( علیٰ هَویٰ نفسِه؛ و الثّانیةُ: حُبّه للفُقراءِ و اختیارُه  لثلاثِ خِلالٍ: أحدُها: إیثارُه هَویٰ أمیرالمؤمنینَ )علیه”
عِلمِ و العُلماءِ! إنّ سلمانَ کان عَبدًا صالحًا حَنیفًا مُسلمًا و ما کان إیّاهُم علیٰ أهل الثّروةِ و العددِ؛ و الثّالثةُ: حُبّه لل

 «“!مِن المُشرکینَ
کنی! شنوم که از سلمان فارسی یاد میالسلام عرض کردم: مولای من، زیاد می منصور بُزُرج گفت: به امام صادق علیه»ترجمه: 

عرض کردم: نه! فرمود: “ کنم؟دانی چرا او را زیاد یاد میآیا می نگو سلمان فارسی، بلکه بگو سلمان محمدی!”حضرت فرمود: 
داد؛ دوم آنکه فقرا را دوست داشت و به سه دلیل: اول آنکه میل و خواستۀ امیرالمؤمنین را بر میل و خواستۀ خودش ترجیح می”

دوست داشت! همانا سلمان بندۀ صالحی بود که داد؛ و سوم آنکه علم و علما را آنان را بر اهل عدّه و عُدّه و ثروتمندان ترجیح می
 )محقق(« “سوی او داشته و تسلیم بود و از مشرکان نبود!خالصاً دل به
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که با یک قضیه و با یک حادثه برخورد کردیم از اول دو تصوّر و دو منشأ و دو منبع در ذهن ما قرار گرفت، 
شود جمع بین حق و باطل! اول باید او شود خَلط! این میشود شرک! این میایم! این میختهبدانیم قضیه را با

 دهد.کند و وفق میوقت انسان کارهایش را تطبیق میبیاید، وقتی که او آمد آن
امیرالمؤمنین چه کسی بود؟ سلمان چه کسی بود؟ برای آنها اول و اول رسول خدا بود، بعد حالا  
طور باشد خدا خواهند بگویند، بعد ببینیم چه باید انجام بدهیم! درست شد؟ اگر کسی اینچه میببینیم بقیه 

ای را که باید عمل کند به او القا گذارد و آن نحوهدهد و آن هدایت را در او میهم آن نور را در او قرار می
و در ذهن خود آوردیم که خدا و رعایت  کند؛ اما اگر از اول آمدیم و دو جهت را توأم در خودمان قرار دادیممی

عیب »گوید: آمیز، خدا هم می زیستی مسالمتمصالح، خدا و رعایت جهات و منافع، خدا و در کنار خدا هم
تواند لذا دیگر کسی نمی« دهیم!آمیز را داشته باش، به همین مقدار بیشتر به تو نمی زیستی مسالمتندارد، هم

 خودش را گول بزند!
دنبال پیغمبر خودش تر است که بهآن کسی نزد خدا محبوب»فرماید: السّلام می لمؤمنین علیهامیرا 

دنبال تر است که بهـ و آن کسی نزد خدا محبوب نه فقط پیغمبر اسلام، بلکه هر پیغمبری در هر زمان است ـ
 «رود و آنچه او کرد این هم همان را انجام بدهد.اثر او می

 فرماید:السّلام می علیه بعد امیرالمؤمنین 
اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم[ ما یدلّک علٰی مَساوی الدّنیا و عُیوبها إذ جاعَ فیها  و لقد کان فی رسول]» 

معَ خاصّته و زُویَت عنه زخارفها معَ عظیم زُلفته فلْیَنظُر ناظرٌ بعَقله أکرم اللَه محمّدًا ]بذلک[ أم أهانه؟ فإن قالَ 
فقَد کَذِبتَ و اللَهِ العَظیم بالإفک العظیم؛ و إن قال أکرَمَه فلْیعَلم أنّ اللَه قد أهان غیَه حَیثُ بَسطَ الدّنیا له و أهانه 

 ١.زَواها عن أقرَب الناّس مِنه
پیامبر بهترین کسی بود که مَساوی دنیا و عیوب دنیا را برای من و شما بیان کرد و با آن اختصاص و ” 

خصوصیّاتی که نزد خدا داشت گرسنه بود و با آن مقام و منزلتی که پیش خدا داشت، زخارف دنیا همه از پیش 
ا توجه به این مسئله، خداوند پیغمبر را نظر بگیر که آیا ب پیغمبر رخت بربست! حالا بیا تفکر کن و با عقلت در

ای و إفک عظیمی را بر پیغمبر و بر اکرام کرد یا اهانت کرد؟ اگر بگویی که به پیغمبر اهانت کرد که دروغ گفته
ای؛ و اگر بگویی که پیغمبر را اکرام کرد، پس باید به آن افرادی که دنیا را برای آنها گسترده و خدا نسبت داده

 «“شود.(را برای آنها آماده کرده اهانت کرده باشد. )بین این دو جمع نمی زخارف دنیا
پیغمبر چه کسی بود؟ کسی بود که از اول تا به آخر هدفی جز خدا نداشت و زندگی و دنیا را فقط  

                                                      
 .٢٢٩و  ٢٢٨البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١
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یش دید. پیغمبر این بود! حالِ پیغمبر در ابتدا و در انتها تفاوت نداشت، مسائل و خصوصیات باعث تشومعبر می
کشانْد، چون تمام طرف نمیطرف و آنها او را از آن مسیر مستقیم به ایننشیب و شد، فرازذهن پیغمبر نمی

شود نظرش بود؛ حالا هرچه می دید و فقط او مدّدید و تمام قضایا و مسائل را به کناری میاینها را در حاشیه می
بگذرد! در بعضی از ناملایمات اجتماعی و شخصیتی بشود! زندگی در سختی بگذرد، بگذرد! در یُسر بگذرد، 

ریختند، سنگ و شؤونات انسان بگذرد، بگذرد! از پیغمبر بالاتر چه کسی است؟! خاکروبه به روی پیغمبر می
اما وقتی که  ١خواندند؛علیه میدادند، او را مجنون و دیوانه و مغشی  زدند، فحش به پیغمبر میبه روی پیغمبر می

ای واقعاً این چه عظمتی است و این چه بزرگواری ٢بخشد!کند همه را میهمین افراد برخورد می پیغمبر با
توانیم باشیم و خواهیم مثل پیغمبر باشیم و نخواهیم شد، هیهات! ولی حدّاقل آن مقداری که میاست؟! ما نمی

مثقال از آن  اندازۀ یکاشته باشیم، بهجو غیرت دینی د اندازۀ یکآید باشیم، بهمان برمیآن مقداری که از عهدۀ
 زحمات ]را جواب بدهیم![

ـ در مسجد قائم  علیه اللَه رضوان چنین روزی، روز عید فطر، مرحوم آقا ـهمآید در یکیادم می 
زد حوش این قضیه دور می و خواندند. ایشان مسائل خیلی عجیبی را مطرح کردند و مطلب در حولخطبه می

خدا باشد و  دنبال رسولاش به بطالت بگذرد، چطور باید بهخواهد زندگیه و فردی که نمیفرد شیع که یک
السّلام  اگر روز قیامت سیدالشهدا علیه»چطور باید از آن حضرت تبعیّت کند. بعد ایشان این جمله را گفتند: 

من برای احیای ”که  بیاید و در یک دست علی اکبرش را گرفته باشد و در یک دست علی اصغرش را و بگوید
واقعاً چه جوابی داریم؟! من « چه جوابی داریم بدهیم؟!“ کار کردید؟دین جدّم این کارها را کردم، شما چه

ها، برای تکه کردم؟ برای شما، برای هدایت شما مسلمانبهترین خلق خدا را برای چه کسی روی زمین تکه
کار سیره و دیْدَن پیغمبر و جدّم را به شما تحویل بدهم! شما چه اینکه این دین را به شما برسانم، برای اینکه آن

خواهد این کارها را بکنید و نخواهید کرد، ولی حدّاقل آیا از کمترین منافعتان در راه حق کردید؟ شما نمی
گذشتید؟! آیا مسائل شخصیتی خودتان را کنار گذاشتید؟! آیا برای خدا پا روی بعضی از اهواء گذاشتید؟! 

 تواند؟! قضیه این است.خواهد آن کارها را بکنید و نخواهید کرد! چه کسی مینمی
 راه تبعی ت از پیامبر

 فرماید:السّلام در خطبۀ دیگری می امیرالمؤمنین علیه 
ای نیست قسم به خدا هیچ مسئله 3؛و اللَه ما أسمَعَهم الرّسولُ ]شیئاً[ إلاّ و ها أنا ذا الیومَ مُسمِعُکُموه» 

                                                      
 .3٦٤ ـ 3٥٤، ص ١رجوع شود به السیرة النبویة، ج  ١
 .٤١٢، ص ٢همان، ج  ٢
 .١٥٧، ص ١البلاغة )عبده(، ج  نهج 3
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 «گویم!ه پیغمبر در آن روز به افراد گفته باشد إلّا اینکه من الآن دارم برای شما بیان میک
اند خیلی اختلاف نیست، همین دیروز بوده است. از زیر بین شمٰ و آن افرادی که در زمان پیغمبر بوده 

زمان رسول خدا بود الآن بار مسئولیّت فرار نکنید، اینها غلط است. آن بینش و آن گوش و آن استمٰعی که در 
دنبال پیغمبر باشیم؟ باید پیغمبر را در وجود توانیم بههم وجود دارد و مطالب پیغمبر هست. ما چطور می

خودمان هضم کنیم و بیاوریم؛ و به عبارت دیگر، ما باید خودمان را در وجود پیغمبر هضم کنیم، رسول خدا را 
های این منزل را به پیغمبر اختصاص بدهیم، یم و یکی از این اطاقدر زندگی خود بیاوریم، پیغمبر را بیاور

جا و در هر موقعیتی گویم رسول خدا را در همهطور نباشد که درِ منزل را به روی رسول خدا ببندیم. من نمیاین
]قرار بدهیم، بلکه فقط[ یک اطاق منزل را به رسول خدا اختصاص بدهیم، احساس کنیم رسول خدا در این 

بیند و مگر او السّلام در این منزل است تا این احساس در ما پیدا بشود! مگر او نمی منزل است، امام زمان علیه
طور بود! وقتی که به رسالت طور بود؟ پیغمبر اکرم ایناطّلاع ندارد و مگر او إشَاف ندارد؟! پیغمبر اکرم چه

و وقتی هم که از دنیا  ١السّلام، حضرت خدیجه و زید؛ یهدنبال او بودند: امیالمؤمنین علرسید فقط سه نفر به
بقیّه کجا رفتند؟! مگر  ٢السّلام، سلمٰن، ابوذر و مقداد! دنبال او بودند: امیالمؤمنین علیهرفت فقط چند نفر به

پس  3«!تیإنّی تارکٌ فیکُم الثقّلیِن: کتابَ اللَه و عترَ »همین دیروز رسول خدا بالای منبر وصیت نکرد و نفرمود: 
 وصیت پیغمبر چه شد؟!« گوید!این مرد دارد هذیان می ٤إنّ المَرءَ لَیهجُر؛»چرا گفتند: 
جا توجه داشت، دائماً از آن وقتی که به رسالت  خاطر این است که رسول خدا فقط به یکاین به 

ی او اختلافات موجب مبدأ توجه داشت. برا رسید تا وقتی که از دنیا رفت با تمام این تکالیف فقط به یک
ها نباید برای ما نشیب و شد، اختلافات را خارج از محدودۀ اتّجاه خودش قرار داده بود. این فرازاختلاف نمی

تردید ایجاد کند، زیادی و قِلّت جمعیت نباید موجب بشود که آن مسیر و صراط مستقیم برای ما مخدوش 
بَر امیرالمؤمنین آمدند، مثل  و ی که بعد از وفات پیغمبر دوربشود و محلّ تأمل بشود. تمام افراد حتی آنهای

ای آمده بودند؛ اما آن کسانی که بعد از عباس و طلحه و زبیر و خود ابوسفیان، هر کدام از اینها برای خواستهابن
داد ذر و مقوفات پیغمبر فقط برای رسول خدا دور امیرالمؤمنین آمدند چه کسانی بودند؟ فقط سلمان و ابی

                                                      
 .٢٤٨ ـ ٢٤٠، ص ١ود به السیرة النبویة، ج رجوع ش ١
 .٦رجوع شود به الاختصاص، ص  ٢
 :3١، ص ١. ترجمه: امام شناسی، ج ١3٧کفایة الأثر، ص  3
 «گذارم یکی کتاب خدا و دیگری عترت من.من در میان شما دو چیز بزرگ و سنگین از خود به یادگار می»
 .٤3٢، ص ٢رجوع شود به الطرائف، ج  ٤
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؛ چه اینکه همۀ کردبودند! اینها بودند که جمعیت و کثرت جمعیت و تنهایی امیرالمؤمنین برای آنها فرقی نمی
کند، چون اتّجاه فقط برش نباشد هیچ فرقی نمی و کس دوربر امیرالمؤمنین باشند و چه اینکه هیچ و افراد دور

 ١جا است.علی هرجا هست حق هم در همان لقای پروردگار و تأسّی به امیرالمؤمنین است، حالا این
 هاتفاوت ضیافت ماه رمضان با سایر ضیافت

ها که عکس سایر ضیافتیک ماه رمضان گذشت، ماهی که در آنجا ضیافت الهی بود، ضیافتی که به 
ها تهمت است، ها غیبت است، در آن ضیافتشود، چون در آن ضیافتها مکدّر میقلب انسان در آن ضیافت

ها مجالس لهو و لعب و کدورت و ظلمت و استمتاع و تمتع خدا است، در آن ضیافت ها ذکر غیرر آن ضیافتد
از تمتعات ظاهری و امتعۀ دنیوی است؛ اما این ضیافت، ضیافت گرسنگی است، در این ضیافت از متاع دنیا 

 خبری نیست، چون ضیافت الهی است.
رسول خدا در  ٢« یَدأبُ فی صیامِه و قیامِه فی لَیالیه و أیامهکانَ رسولُ اللَه»یک ماه گذشت، ماهی که  

فهمید چیزی می داد، برای اینکه یکانداخت، در صیام و در قیام جدّیت به خرج میاین ماه خود را به تعب می
 کرد تا از آن ضیافت بیشتر قسمت ببرد و بیشتر نصیبش بشود!چیزی ادراک می و یک

فراز بیرون  گیریم. عید یعنی از امتحان و از آن تجربه سراین یک ماه گذشت. ما امروز را روز عید می 
ما هم به تأسّی از  3شدند،گرفتند و برای اداء شکر به اماکن متبرّکه مشرّف میآمدن! بزرگان امروز را عید می

د هستند به زیارت حضرت علی بن موسی الرضا آنها باید به اماکن متبرّکه مشرّف بشویم؛ آن کسانی که در مشه
علیها و آن کسانی که در طهران  اللَه السّلام، آن کسانی که در قم هستند به زیارت حضرت معصومه سلام علیهما

السّلام مشرّف بشوند و برای کسی که مقدور است هر سه یا هر دو  هستند به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه
 را زیارت کند.

یّ حال، این ادای شکر به تأسّی از آنها برای ما لازم است. یعنی خدایا ما داریم شکر تو را بجا علیٰ أ 
رفتیم، آوریم که ما را از دنیا نبردی و موفّق به اداء عبادت در این ماه کردی. اگر ما سال قبل از دنیا میمی
را موفّق کردی که در این ماه برای ما تحوّلی شد، این شکر دارد! خدایا ما چنین ماه رمضانی از ما فوت میهمیک

 پیدا بشود.

                                                      
 :٢٠الأثر، ص  کفایة ١

عَلیٌّ مَعَ الحقِّ وَ الحقُّ مَعَ عَلیٍّ وَ هُوَ الإمامُ وَ : سَمِعتُ رَسولَ اللَهِ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم یَقولُ: فَتَنَفَّسَ ابنُ عَبّاسٍ وَ قالَ»... 
 «غَویٰ.الخَلیفَةُ مِن بَعدی فَمَن تَمسّکَ بِه فازَ وَ نَجا وَ مَن تَخَلَّفَ عَنهُ ضَلَّ وَ 

 ، فرازی از صلوات شعبانیه.٨٢٩، ص ٢مصباح المتهجد، ج  ٢
 .33رجوع شود به روح مجرد، ص  3
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خیال نکنید که ماه رمضان تمام شده است، باید ماه »فرمودند: ـ می علیه اللَه رضوان مرحوم آقا ـ 
گرفتن هم خیلی خوب است، ولی حالتان را  گرفتن که البته روزه تنها با روزهحالا نه« رمضان را ادامه بدهید!

اید استمرار بدهید، در اختلاط با افراد و صحبت با هر کسی این دست آوردهای را که بهید، این سبُکیادامه بده
توانید سعی کنید و حال را از دست ندهید، در هجوم بر أمتعۀ ظاهری این حالتان را از دست ندهید، هرچه می

 ان ادامه پیدا کند.کاری انجام بدهید که این حال و این صفا و این انبساط و این تجرّدت
ضوا عنها فتعَرّضوا لها و لا و إنّ لرِبّکم فی أیّام دَهرکُم نَفحات، ألا ألا»  خداوند در طول سال ایّامی ١«!تَعرَّ

سوی خود بر سایر ایّام ترجیح داده است، ماه رمضان یکی از آن ایّام است. را برای انجذاب و دعوت عبادش به
 ریم. انسان باید هر وقتی و هر موقعی را غنیمت بشمارد.ایّام دیگری را هم در پیش دا

أسئلُک بحقّ هذا الیومِ الّذی جَعلتَه »خواندیم: ای که برای قنوت نماز عید بود میدر همین ادعیه 
این خواهم به حقّ ؛ ]از تو میللمُسلمیَن عیدًا و لمحمّدٍ صلّی اللَه علیه و آله ذُخرًا و شََفًا ]و کرامةً[ و مَزیدًا

روزی که[ برای مسلمین عید قرار دادی ]و برای پیامبرت[ ذُخر و مایۀ ذخیره و موجب شرافت و مزید برکات 
 «و نعمات قرار دادی!

این را بدانیم که اگر خداوند به هر کدام از ما عنایتی داشته باشد، آن عنایت اول از ناحیۀ رسول خدا  
آید، قابلیت آن عنایت را داریم و نه از ناحیۀ غیر رسول خدا می سوزنی نه خودمان سر اندازۀ یکآید و بهمی

خواهید هر عملی را انجام بدهید ثوابش را برای لذا توصیۀ مرحوم آقا به شاگردانشان این بود که هر وقت می
ید دهخوانید برای رسول خدا، طواف انجام میخوانید برای رسول خدا، نماز میرسول خدا اهدا کنید؛ قرآن می

رسد، رسد، به احیا میرسد، به اموات میبرای رسول خدا! شما برای رسول خدا انجام بدهید، به ائمه هم می
 نظر قرار بدهید، چون اصل و حقیقت او است! رسد، ولی شما فقط و فقط او را مدّ به اولیا می
؛ ]که اولًا بر پیامبر محمّدٍ فیه محمّدًا و آلمحمّدٍ و أن تُدخلَنی فی کلّ خیٍ أدخلتَ محمّدٍ و آلأن تُصلّیَ علیٰ » 

 «بیتش درود بفرستی و بعد[ در هر خیری که پیغمبر و آلش را داخل کردی ما را هم در آنجا داخل کنی!و اهل
« فی کلّ خیٍ »گوید: بلکه می« در بعضی از آنها داخل کن!»گوید: دانید این چه دعایی است؟! نمیمی 

اما پیغمبر و آلش در چه خیری داخل « آید!دهم، از من برمیمن می»گوید: و خدا می این کم ادعایی نیست!

                                                      
. با قدری اختلاف در مصادر. ترجمه: رساله لبّ اللباب، ص ٢٤؛ رساله لبّ اللباب، ص ٢3٤، ص ١٩المعجم الکبیر، طبرانی، ج  ١

 ، تعلیقه:٢٥
هایی است، هان بکوشید که خود را در مَعرض آنها قرار دهید و بدانید و آگاه باشید که پروردگارتان را در ایّام روزگار شما نسیم»

 «از آنها روی نگردانید.
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شدند؟ یکی از آن خیرها مراتب صفات است، یکی از آن خیرها رسیدن به ادراک مراتب اسماء است، و بالاترین 
ای بندۀ من، اگر جلو »گوید: شود! خدا میخیر مرتبۀ بقایی است که بعد از ادراک ذات و فنای در ذات پیدا می

نظر داشته باشی، من در این خیری که پیغمبرم را داخل کردم تو را هم داخل  بیایی و اگر فقط لقاء مرا در
 گوید.خودش دارد می« کنم!می

؛ و دیگر اینکه مرا خارج کنی از هر سوئی محمّدٍ و أن تُُرجَنی مِن کلّ سوءٍ أخرجتَ منهُ محمّدًا و آل» 
 «آلش را از آن سوء خارج کردی!که پیغمبر و 

آن سوء چیست؟ هرچه که از رسیدن انسان به ذات پروردگار و به آن مقام ربوبی مانع و رادع بشود  
 عبارت از سوء است. در تمام مراتب، در تمام تجلّیات و در تمام مراحل از مرتبۀ ظاهر گرفته تا مرتبۀ ذات!

اللَهمّ إنی أسئلُک خیَ ما سئلَک به عبادُک »روز روز عید است: کار کنیم؟ دعا کنیم، بالأخره امدیگر چه 
عباد صالح آن کسانی هستند که « کنم بهترین چیزی را که به عباد صالح خودت دادی!؛ از تو سؤال میالصّالحونَ 

 ١«.إنّه کانَ عبدًا صالحاً»کند: خداوند در قرآن از آنُا یاد می
برم از آن چیزی که بندگان مخلِص ]و به تو پناه می ٢؛عبادُک المُخلصِونَ و أعوذُ بکَ مماّ استعاذَ منهُ » 

﴾این اغواء شیطان است: «[ آورند!از آن به تو پناه می عِینه * إِلاَّ عِبهادهكه مِنۡهُمُ ٱلۡمُخۡلهصِینه غُۡوِیهنَّهُمۡ أهجۡمه تكِه لَه ﴿فهبعِِزَّ
3 

 اند.کنم، مگر آن کسانی که به مرتبۀ اخلاص رسیدهخورد که من تمام افراد را اغوا میقسم می
خداوند متعال در این روز شریف و در این روز مبارک، عیدی ما را تعجیل در ظهور ظاهری و باطنی  

نیا و آخرت دست ما از ولیّ خودش قرار بدهد، ما را از منتظرین واقعی و ذابّین از حریم او قرار بدهد، در د
ولیای خودش قرار بدهد، در هر خیری السّلام طرفةالعینی کوتاه مگرداند، مسیر ما را مسیر ا بیت علیهمدامان اهل

چنان قرار بدهد، اسلام و مسلمین که آنها را وارد کرده و از هر شرّی که آنها را مصون داشته است ما را هم هم
م رهبری در جهت تأیید مبانی اسلام محفوظ و مصون بدارد، کفار و مخالفین را نصرت و عزت عنایت کند، مقا

 را مشمول صفات جلالیه و قهریۀ خودش بگرداند، بر نصرت اسلام بیفزاید!
السّلام سه  نثار ارواح مؤمنین و مؤمنات بالأخص از این جمع و همۀ شیعیان امیرالمؤمنین علیه 

 صلوات ختم کنید!
                                                      

ه أنبیاء ؛ سور١٢٢( آیه ١٦؛ سوره نحل )٨٥( آیه ٦؛ سوره أنعام )١١٤( آیه 3این عبارت اشاره به این آیات دارد: سوره آل عمران ) ١
 .٢٧( آیه ٢٩؛ سوره عنکبوت )٨٦و  ٧٥و  ٧٢( آیات ٢١)
 .٢٨٩، ص ١إقبال الأعمال، ج  ٢
 :٥٦، ص ٥. ترجمه: امام شناسی، ج ٨3و  ٨٢( آیه 3٨سوره ص ) 3
 «کنم، مگر بندگان مخلص تو را.آدم را إغوا میشیطان به خدا گفت: سوگند به عزّت خودت که من همۀ افراد بنی»
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 محمّدٍ محمّدٍ و آلاللَهمّ صلّ علَی  
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